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خاطرات سالهای پس از 22 بهمن 57 
وعده ی بهشت را به همه دادند گفتند ما به شما عزت و احترام می دهیم ، ما شان و منزلت و انسانیت شما را ارزشمند می کنیم ، وعده هایی چون آب و برق مجانی ، اتوبوس مجانی و از این قبیل در واقع در همان روزها مردم را با وعده های تو خالی دعوت به همبستگی کردند عده ای هم که به مخالفت بر آمدند همان روزهای اول اعدام شدند عده ای هم که سالهای بعد و بعد و تا بحال به چوبه اعدام سپرده شدند . این همان شان و منزلتی بود که وعده اش را داده بودند . انسانیتمان را به متاعی بی ارزش که وعده داده بودند فروختیم و چشمان خود را بر تمامی بی حرمتی ها و جنایتها بستیم . 
هر کسی به نوبه ی خود در این جنایت سهیم است از آن کسی که به خیابان ها آمد تا رفراندومی که با کلمه آری خاتمه پذیرفت ، آن کسی که در آن زمان بزرگ سال بود و آن کسی که خرد سال همه مقصریم  ، آن بزرگسال به علت کوتاهی در وظیفه ی خود و آن خردسال به علت حضور نا خواسته اش در این دوران . 
ان همه شور و اشتیاقی که در بین مردم بود به غم و اندوه و آه و افسوس مبدل گشت و همه پشیمان از کرده ی خود . امید و ارزوهای واهی که توهمی بیش نبود اوایل شکل گیری نظام همه به امید آینده ای روشن که در انتظارشان هست سختی ها را پذیرفتند و به پیشواز مشکلات رفتند اما چه کسی می دانست که آن همه کشته در آن روزها و بعد از آن روزها فقط به خاطر اینکه عده ای خاص به چپاول بپردازند بود . نفرین ابدی این کشته ها شد همراه این گردنکشان که خود را در لباس دین و به بهانه ی وعده ی بهشت همه را فریب دادند . 
خنده ای از ته دل دیگر پیدا نمیشود با یک لبخند هزاران درد پدیدار میشود و با یک زخم هزاران نا امیدی . از که میتوان طلب حق خود را کرد به چه کسی میتوان توسل جست و از چه کسی میتوان انتظار کمک را داشت ؟ روزها پس از یکدیگر آمدند و رفتند و اما نیامد آن وعده های در راه ، عده ای رفتند به اجبار دیگران و عده ای آمدند در ابتدا به اختیار دیگران اما ماندن به اجبار خود این همان رسم زمانه است که من و تو را در آن خرد و شکننده کرده این نوعی از زندگی است که به زندگی سگی شهرت یافته است ، دیدن روزهای پر امید تنها شده یک آرزوی دست نیافتنی یافتنی که باز چه بسیار افراد باید در این بین تلف شوند تا بیاید آن روزی که همه در انتظارش هستند . 
زور و جبر عده ای به بهانه ی خلاف قانون وشرع شده پتک بر سر تعداد کثیری از مردم آنانکه وعده ی آزادی را داده بودند اسارت و دربند بودن را بعد از گذشت آن همه مصیبت هدیه کردند . پس از گذشت 32 سال از آن روز ها آنچه نصیب من وتو شد تماشای این ظلم ها و چپاول و غارت آنها از جیب من و تو این بود ماه عسل آن روزها و خاطراتی که قرار بود شیرین باشد و نشد این هم حتما قسمتی از این زندگی است که نصیب من و تو شدهاست . 
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